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«تشنه هستم. برو يك ليوان آب بياور، بخورم» جوان گفت: «آن 
سه كار را من انجام داده ام. اين يك كار را خودت انجام بده».

حكايت ها و لطيفه هاي شيرين ج 3

دروادي 
داستان

ـ «گير جك و جانور اگر افتاده باشه، رخت و استخوانش 
كه بايد پيدا بشه!»

نوروز مي گفت: «اگر نخورده باشدش چي؟
ـ «نخورده باشه!؟»
ـ «ممكن نيست؟»

ـ «جانور كه آدم را نمي بره براي الله ي بچه هاش!»
نوروز مي گفت:

ـ «خرس مي بره...»
پيرننه مي گفت: «مرد اين قدر بي غيرت!؟»

* *
از كنار راسته ي حصيرباف ها كه رد مي شديم دماغ مان 
را مي گرفتيم. گند و عفونت از علف هاي خشكي بود كه 
روز  چند  از  را  علف هاي حصيربافي  مي كردند.  خيس 
قبل در آب مي خواباندند تا خيس بخورد، نرم شود كه 
هنگام بافتن و رد كردن لاي تار و پودها، نشكنند و پاره 
و  مي دويديم  مي دادند.  گربه  مرده ي  بوي لاش  نشوند. 
بازي بازي مي رسيديم به كوچه. راه مان را كج مي كرديم 
و مي رفتيم به طرف آب بندان. آب بندان جاي بازي مان 
بيگاري  بايد  مي رفتيم،  خانه  به  راست  يك  اگر  بود. 
مي كرديم. سطل چوبي را مي دادند دست مان كه برويم 
كردن  اندود  گل  براي  بياوريم  كنيم  جمع  اسب  پهن 
ديوارهاي خانه، پهن ها را توي خاك سفيد مي ريختند 
تا گل اندود رنگي درست كنند. تا نصف ديوارها را تا 

كمره سبز لجني كنند و نصف بالايش را سفيد.
هر سال دم دماي عيد كه مي شد، مادرها مي افتادند به 
اين كارها. يك روز تعطيل را مي گذاشتند براي آوردن 
خاك سفيد. خاك سفيد، بيرون از محل و توي جنگل 
راه  بيشتر  نصف  مي رفتيم.  پياده  بايد  ساعتي  يك  بود. 
رفتنا سرازيري بود. برگشتنا با يك كيسه خاك، عرق مان 
سفيد  خاك  كه  جايي  خانه.  مي رسيديم  تا  مي آمد  در 
چندتا  بود.  شده  چال  آدم،  قد  آنجا،  و  اينجا  داشت، 
آدم  مال  نبود  معلوم  بود.  افتاده  بر  و  استخوان آن دور 
براي  را  جا  آن  مي گفتند  خر.  و  اسب  مال  يا  است 
نوروز  نبود.  اطراف  آن  گنج كنده اند. كاسه ـ كوزه اي 
بود،  مي گفت كه يك درويش هندي را ديده كه آمده 
نشسته بود بالاي چاله اي و يك كتاب خرچنگ قورباغه 
مي كردند.  گود  را  چاله  غريبه  نفر  دو  و  مي خواند  را 
مي گفت وقتي گودي چاله زياد شده بود، او را از آنجا 
دور كردند. گفته بودند اگر نروي طلسم خشكت مي كند 
و او ترسيده بود و آنها را تنها گذاشته بود. فرداش كه 
رفته بود، جاي يك ديگ بزرگ را كف چاله ديده بود. 
هميشه خودش را سرزنش مي كرد كه چرا با يك توپ 
و تشر و دروغ و دونگ يك درويش زبرتي در رفته و 

روزي اش را از دست داده است...
نباشيم، خاك سفيد و پهن  مي گفتيم چه ما باشيم چه 
«فقط كه  آورده مي شود. جملي مي گفت:  اسب و گاو 
خانه ي من نيست» من هم از حرف جملي، بل مي گرفتم 
و مي گفتم: «عزيزجان شان برود پهن بياورد!... ميرزاست. 

خب باشد. ميرزا نبايد دست به سياه و سفيد بزند؟»
«قربون  مي گفت:  و  مي كرد  شرورانه اي  نگاه  جملي 

دهنت!»
من مي افتادم به قمپز در كردن؛ «هي يدل خان! يدل خان 

مي گن، بياد عرضه شو ثابت كنه!»
آن قدر كنار آب بندان سر مي كرديم و سنگ توي آب 
تا  مي آورديم  در  را  قورباغه ها  صداي  و  مي انداختيم 

كه  آفتاب  كوه.  پس  برود  آفتاب  و  شود  گرم  سرمان 
بر  النگ  النگ  مي شد،  ناپيدا  درخت ها  پشت  مي رفت 
مي گشتيم خانه. در آن وقت تنگ غروب، هيچ كس دل 
نمي كرد ما را بفرستد پي پهن. مي ترسيدند بلايي سرما 
كوري  دل  آنها  براي  عمر  يك  و  خديج  بشويم  بيايد. 

ببار بياريم.
* * *

سه چهار  روز مانده بود به عيد. سرشاخه هاي درخت ها 
سفيد  خاك  بود.  شده  آب  برف ها  مي زدند.  سبزي  به 
«امسال  مي گفت:  پيرننه  بود.  آورده  نوروز  امسال  را 
حقه زدين و توي گل مالي كمك نكردين، سال ديگه 

نمي ذارم از دستم در برين!»
بچيند. هميشك، عيدانه مردم  بود هميشك  نوروز رفته 
پشته  يك  مي رفت  مردها  از  يكي  سال  هر  بود.  محل 
هميشك از جنگل مي چيد و مي آورد مي داد به خانواده ها 
كه  همسايه اي  يا  و  مردخانه  سال،  تحويل  لحظه ي  كه 
دستش شگون دارد، يك دسته از برگ هاي سبز هميشك 
را در دست بگيرد و به عنوان اولين نفر در سال جديد 
به خانه شان قدم بگذارد كه در آن سال اتفاق هاي خوب 
براي آن خانه بيفتد و بركت سفره شان بيشتر شود. بخت 

دخترهايشان باز شود و هزار اتفاق خوب ديگر.
امسال نوبت نوروز بود. هميشك، برگ هاي سبز نيزه اي 
بلندي بود كه در طول سال سبز بود. توي كتاب علوم مان 
هميشه  «گياهِ  بود،  شده  نوشته  زيرش  و  بود  عكسش 
بهار»، هميشك در دل جنگل، بالاي صخره ها مي روييد، 
نوروز جاي شان را مي دانست. داس و طناب را برداشت 
به  را  طناب  ايستاد،  پايين صخره  جنگل.  دل  به  زد  و 
كمرش بست و پنجه پنجه رفت بالا. در وسط هاي صخره 
بود كه صداي ناله شنيد. اولش ترسيد. بعد دلش را قوي 
كرد. ناله برايش آشنا بود. مسير صدا را پيدا كرد. در دل 
صخره بود. چند بار بالا و پايين رفت تا  اينكه دهانه 
به  را  بود خودش  كه  زحمتي  هر  با  كرد.  پيدا  را  غار 

خديج  صداي  رساند.  غار 
بود. نوروز او را به نام صدا 
به جاي جواب  زد. خديج 
نوروز  دادن، گريه مي كرد، 
پرسيد: «تنهايي؟» خديج با 

گريه گفت: «تنهام».
نوروز سرش را از دهانه ي 
كه  گفت  و  تو  برُد  غار 
خديج  كنند.  فرار  تا  بيايد 
«راه  گفت:  نمي توانست. 

نمي تونم بيام».
خيزه  «خيزه  گفت:  نوروز 

بيا!»
رسيد  و  كرد  خيزه  خديج، 
نوروز  غار،  دهانه ي  به 
با  و  گرفت  كول  به  را  او 
ريشه ي  و  طناب  كمك 
زحمتي  هر  به  درخت ها 
پايين. بعد  كه بود آوردش 
خديج براي نوروز گفت كه 
خرس اوّلين كاري كه كرد 
يك روز تمام نشست، كف 
پاهاي او را با زبان تيزش، 

را  پاها  تيزاب، كف  مثل  دهانش  كه آب  ليسيد، گفت 
خوب  زخمش  مي خواست  تا  روز  هرچند  كرد.  زخم 

شود، دوباره ليس مي زد تا زخم پوست در نياورد.
نوروز آنقدر خوشحال بود كه اصلاً به حرف هاي خديج 

توجه نمي كرد.
خديج را به كول گرفت. برگ هاي هميشه بهار را رها 
كرد. چند قدم كه رفت، ايستاد. برگشت. هميشك ها را 
برداشت. گفت: «مردم چشم شان» به راهه. دل شان خوشه 

كه برايشان هميشك مي برََم.»
خديج گفت: «روي دوش من بذار!»

چيده  هم  كنار  روستا،  خانه هاي  آمدند،  بالا  كه  تپه  از 
و  سفيد  و  سبز  شده ي  رنگ  ديوارهاي  با  بودند  شده 

زرد و سرخ.
نوروز طبق عادت هميشه، سر بانگي سر داد، مردها و 
زن ها در ايوان خانه هاي چوبي شان منتظر نوروز بودند 
با  بود  آمده  نوروز  بياورد.  بهار  هميشه  گل  براي  تا 

كوله باري بر دوش.
گرفتند.  را  دورش  اهالي  رسيد،  كه  ده  ميدانگاهي  به 
فرياد مي كشيدند و گردِ  از شادي  را كه ديدند  خديج 
هم  حالا  بود.  گرفته  رقص شان  مي زدند.  چرخ  نوروز 
خديج پيدا شده بود، هم هميشك داشتند و هم صداي 

پاي عيد مي آمد.
مردم  نصيب  شادي  همه  اين  كه  بود  سالي  اوّلين  اين 

مي شد...
1388/10/25 *

1) جمعلي به زبان محلّي.
2) يداالله به زبان محلّي.

«گَر»  بيماريِ  معالجه  براي  آبش  كه  چشمه اي   (3
(خارش) مفيد است.

گر)  درمانِ  براي  آبي  ـ  آب  (گر  او  گر  مخفف  گرو  
مي باشد.

ــشك و نوروز...


